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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  6931آذر 8 :تاریخ    قاعده حرمت اعانه بر اثم موضوع کلی:     

  6393ربیع الاول  61 مصادف با: جهت دوم: بررسی اعتبار وقوع معان علیه -مفهوم اعانه موضوع جزئی:      

  3جلسه:  حق در مسئله -در صدق اعانه -خارجدر       

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

جلسه گذشته ادله قول به اعتبار ترتب معان علیه در صدق اعانه و نیز ادله قول به عدم اعتبار این قید را ذکر کردیم، در

 اره ذکر کردیم سه دلیل از ادله اعتبار بود و دو دلیل از ادله عدم اعتبار.بما مجموعا از پنج دلیلی که در این

 حق در مسئله

بندی کنیم به نظر ما حق این است که این قید اعتبار ع به این ادله داشته باشیم و جمعحال اگر بخواهیم یک ارزیابی راج

خارج مدخلیت دارد، سه وقوع معان علیه و یا ترتب معان علیه در « الاعانه علی الاثم»دارد، یعنی برای صدق عنوان 

اعانه هر دلیلی که بر اعتبار ذکر شد هم ظاهر آیه، هم آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند و هم ذات الاضافه بودن عنوان 

بر فرض اینکه ما این آیه را دال بر  یعنی شد، البته در مورد ظاهر آیه عرض کردیم فی الجملهبامیسه فی الجمله قابل قبول 

« تحقق الاثملا تعاونوا علی »به معنای« لاثملا تعاونوا علی ا»انیم ادعا کنیم که تومیحرمت اعانه علی الاثم بدانیم آنگاه 

 هایی در مورد این آیه وجود دارد که بعدا متعرض خواهیم شد.شد، حال بحثبامی

مسئله این چنین است، یعنی واقع این است هم صدق اعانه علی الاثم بدون تحقق خارجی اثم معنا ندارد، در استعمالات  پس

و کسی کمک کند به  کسی مرتکب قتل شود، و برای این قتل مقدماتی نیاز باشد، که شما به عرف هم مراجعه کنید اگر مثلاً

موفق به انجام این کار ولی ولی اگر کسی مثلا قصد قتل داشته باشد، « اعانه علی القتل»د شومیقاتل در تهیه مقدمات، گفته 

ما عنوان کلی اثم نداریم، این « اعانه علی القتل»انیم بگوییم تومینشود یا منصرف شود، در اینجا واقع این است که دیگر ن

شد، شما هر یک از این گناهان را که نام ببرید اگر بخواهد اعانه بر آن اثم خاص بامیاثم منتزع از همین انواعش عنوان کلی 

ویند: گمیباشد، بر قتل یا سرقت یا خدایی نکرده زنا و امثال اینها، واقعاً تا زمانی که خود آن عنوان تحقق پیدا نکرده است ن

 .موافق این استستعمالات عرفی اینگونه است و اعتبار هم اعانه علی القتل یا زنا یا سرقت، ا
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تبار همین است که اشاره اینکه اعتبار موافق و استعمال مساعد این است، منظور از موافقت اع« یوافقه الاعتبار»نکه ای

تناسب حکم و بینیم حکم حرکت بر آن بار شده، کنیم و میشد یعنی وقتی عنوان الاعانة علی الاثم را ملاحظه می

 کند که اثم محقق شود.موضوع اقتضا می

تر است همان مسئله ذات الاضافه بودن این مفهوم است، ما وقتی به هر حال دلیل سوم که شاید از دو دلیل قبلی مهم

شخص  ، صرف نظر از اینکه دو؟، اعانه بر چه چیزی؟وییم اعانه این حتما نیاز به متعلق دارد، الاعانه علی أی شئٍگمی

یکی معین و یکی معان در اینجا لازم است، معان علیه و متعلق اعانه هم لازم است، اینکه اعانه بر چه چیزی باشد، لذا 

 باشد.هم  چون یک مفهوم ذات الاضافه است حتما باید سه رکن آن محقق باشد، معین باشد، معان باشد و معان علیه

د این رسمیقق اعانه کافی بدانیم، پاسخ این را دادیم، لذا در مجموع به نظر اینکه ما صورت ذهنیه معان علیه را برای تح

 شد.بامیاعتبار قید وقوع معان علیه در خارج کافی ادله برای اثبات 

 ادله عدم اعتباربررسی 

 :انیکه معتقد به عدم اعتبار هستنداند یعنی کسآن دو دلیلی که مخالفین ذکر کردهاما 

 بررسی دلیل اول

تحقق معان علیه مثل سرقت دخیل در صدق عنوان اعانه بود، ما باید به یکی از این چهار دلیل اول این بود که اگر 

انیم به هیچ یک از این چهار مطلب ملتزم شویم، یا باید بگوییم آنچه در صدق تومیمطلب ملتزم شویم، درحالی که ن

ین طریق راه صدق را هموار کنیم، یا ا ازیعنی ، که خلاف متفاهم عرفی است اعانه معتبر است ایجاد مقدمه موصله است

است، یا بگوییم صدق اعانه عرفی تفاهم ملتزم شویم صدق اعانه متوقف بر شرط متأخر است که این هم بر خلاف م

 و یا از این باب که صدق فعلی باشد به اعتبار اینکه طریق که این هم خلاف واقع است معان علیه استمراعی به تحقق 

 قائم شده است و این هم صحیح نیست. عقلایی بر آن الان

اگر ما بگوییم تحقق سرقت در صدق یعنی یم، شومیاز این چهار مطلب ما به مطلب چهارم ملتزم پاسخ ما این است که 

عنوان اعانه دخیل است به این اعتبار است که یک طریق عقلایی بر وجود سرقت قائم شده است، طریق عقلایی بر 

ند برای اینکه سرقت انجام دهد که یکی از کمیآید مقدماتی را فراهم است، یعنی کسی می مبه نصب سلّوجود سرقت 

این مقدمات مثلا نصب سلّم است، اگر کسی دیگری را بر نصب سلّم کمک کند، در واقع یک راه عقلایی برای تحقق 

انه محقق است، لکن اگر این طریق وییم همین الان عنوان اعگمیسرقت پدید آمده و چون این راه عقلایی محقق شده 

ند که تجری بوده است، حال اینکه خود تجری و قصد ایجاد معصیت حرام است یا کمینتیجه نشد این کشف  هب منتج
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های دیگری است، ما فعلا از حیث صدق عنوان اعانه داریم بحث خیر، مقدمة الحرام حرام است یا خیر، آنها بحث

 اعانه صادق  نیست.نیم، اینجا عنوان کمی

 ،افتداتفاق میگاهی طریق عقلایی « یتفق إلا احیاناًلا »باره مطرح شد صرفاً این بود که طریق عقلایی اشکالی که در این

 اثم شود. تحققباعث اینگونه نیست که طریق عقلایی همیشه 

د از اینکه ما بخواهیم همین الان این را شومید مانع شومیای که بر طریق عقلایی مترتب خود وقوع اتفاقی و احیانی نتیجه

 «.اعانه علی ایجاده یقال»صادق بدانیم و بر فرض هم اگر طریق عقلایی قائم نشود در حقیقت 

ند، کمیند برای ایجاد یک گناهی ولی این گناه تحقق پیدا نکمیعرض ما این است که چه اشکالی دارد برای کسی که کمک 

ند، اینکه این طریق عقلایی مجوز صدق عنوان شود کمیفوقش این است که کشف از تجری باشد عدم تحقق اثم مانع صدق 

لا »ویندگمی، یعنی عادتاً اینگونه است، اینکه دشومیآن نتیجه  هب این روش منتج ئاًعقلابینیم این مانعی ندارد، ما وقتی می

، دشومیو عادتاً إلا اینکه مانعی در برابر آن باشد، منتج به نتیجه  ، اینگونه نیست، در این طرق عقلایی معمولاً«یتفق إلا احیاناً

انند سرقت کنند، ما موارد و مصادیق تومینند اما نکمیها مبادرت به سرقت مسئله فقط خصوص سرقت نیست که خیلی

و اساسا اگر هم شود ل میحاصزیادی از این قبیل داریم که طرق عقلایی آنها برای فراهم کردن مقدمات و رسیدن به نتیجه 

 ند.کمیآن هیچ مانعی ایجاد نگاهی این اتفاق بیفتد در صدق 

 سوال:

ند که این اعانه کمید کشف شومید و معان علیه محقق نرسمیند، اما بعداً که به نتیجه نکمیوییم اعانه گمیالان  استاد:

ند به او و کمیاهد دیگری را بکشد، این شخص هم کمک خومینبوده است، و تجری بوده است. مثل اینکه اگر کسی 

وید: دارد او را بر قتل گمیند، کمیند، الان اگر از کسی سوال کنند این چه کار کمید و مقدمات را فراهم شومیمعین 

و ند، اما اگر زمان گذشت کمیند چون طریق عقلایی بر وقوع معان علیه محقق شده است، پس الان صدق کمیکمک 

است این کار را انجام دهد اما نتوانست و خومیویند گمی، آنجا «اعانه علی الاثم»ویندگمیقتل اتفاق نیفتاد آنجا دیگر ن

ویند گمیصدق اعانه الان هیچ اشکالی ندارد، چون پس  ند که اعانه نبوده و تجری بوده است.کمینشد، آنموقع کشف 

شد و بامیاهد کمک کند بر قتل به اعتبار اینکه طریق عقلایی بر تحقق قتل الان قائم شده است، صدق فعلی خومیاین 

یرد یا خیر تا صدق گمیمراعی نیست، اینگونه نیست که مثل راه قبلی بگوییم که باید صبر کنیم ببینیم آیا قتل صورت 

لان مقدمات آن را فراهم کرده است، منتهی اگر بعداً معان علیه صدق فعلی است به اعتبار اینکه ا ،عنوان اعانه کند، خیر

مثل کسی که الان ابزار و بساط  آید.حرمت هم میصدق به اعتبار  وییم این تجری است.گمیدر خارج محقق نشد 
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 وید:گمیف عردهد، ند، فلانی چه کاری انجام میکمیآیید و کسی سوال ند، از اتاق بیرون میکمیشرابخواری را فراهم 

ده، ولی چون همه مقدمات آن را فراهم کرده است با آن کاری شدرحالی که او هنوز مشغول نند، کمیدارد شرابخواری 

است این کار را خومی ویید:گمیکه او کرده است آن نتیجه را دارد، ولی اگر بعداً این معان علیه در خارج محقق نشد، 

به عنوان موضوع حرمت اری به مجاز و حقیقت نداریم در اینجا صدق مفهوم اعانه انجام دهد اما نشد. در اینجا ما ک

باز کاری به حقیقت و « یساعد علیه الاستعمال»وید گمیاین که ند یا خیر؟ کمیصدق عنوان اعانه  مورد نظر است.

د یا شومید، این موضوع محقق شومیمجاز ندارد، بحث این است که آیا موضوع اعانه که حکم حرمت بر آن مترتب 

وییم این موضوع در این فرض محقق است، کاری نداریم که این حقیقت است یا مجاز، و کسی هم در اینجا گمیخیر، ما 

اصلاً هیچ دلیل و انیم بگوییم این قید جزء موضوع له است، تومیبحثی از این جهت ندارد، بنده وضع را قبول ندارم، ن

نداریم که این جزء موضوع له باشد، و وجهی هم ندارد که باشد، اعانه یعنی کمک کردن، معنای موضوع قرینه ای بر این 

 لهی اعانه معلوم است.

 سوال:

شما از یک مسئله غافل شده اید، اصلاً با بحث لغوی نداریم، که در اعانه این مسائل وجود دارد یا نه، موضوع ما  استاد:

 حکم شرعی در آن معتبر است یا خیر؟ موضوع ا این قیود به عنواناست، آی« الاعانه علی الاثم»

ویید که این اعانه است ولی اعانه علی الاثم نیست، بله گمینید، بعد کمینید، علی الاثم را هم جدا کمیاعانه را جدا شما 

را « الاعانه علی الاثم»ند، ولی ما کمیمعنای لغوی اعانه اینجا وجود دارد، بالاخره اعانه و کمک کردن صدق 

وییم آیا عنوان الاعانه علی الاثم در جایی که اثم محقق نشده است، آیا این عنوان تحقق گمیاهیم بحث کنیم و خومی

ه تنهایی و نه اعانه بنه اعانه به )یا خیر، آیا در صدق عنوان الاعانه علی الاثم، در صدق مفهوم اعانه بر اثم، کند میپیدا 

وقوع نتیجه،  و اثم آیا مسئله وقوع معان علیه و ترتبحرمت به عنوان موضوع  (معنای لغوی، اینها مد نظر ما نیست،

دخالت دارد یا خیر؟ عرض ما این است که بله،  (اند اثم باشد یا الاعانه علی البر یا الاعانه علی التقویتومیالا این ح)

وید گمیسئله قصد گفتیم دخالت ندارد، صدق عرفی تابع قصد نیست، عرف ما در ماین در صدق عنوان دخالت دارد، 

این اعانه بر اثم است چه من قصدم این باشد چه نباشد، چه قصدم این باشد که اثم در خارج محقق شود یا خیر. اما در 

 وییم این مدخلیت دارد.گمیاینجا 

 .آیدوری که در شق چهارم گفته اند به نظر ما پیش نمینیم و آن محذکمیشق چهارم را اختیار پس ما در دلیل اول 
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 سوال:

ند که این کار اعانه بر همان اثم است،یعنی این فعل او خودش اعانه کمیبحث این است که این شخص کاری  استاد:

 د.شومیخود این فعل، چاقو و عصا دادن دست ظالم، اینها اعانه علی الاثم . یعنی فی نفسه است

یکی از مقدمات و ابزار این کاری شد، بامیوییم این طریق عقلایی برای تحقق اثم اینها گمیدو بحث وجود دارد، ما 

ند، الاعانه علی الاثم این کمیبنده برای او انجام میدهم، بنده با تهیه این مقدمه دارم او را برای آن کار اعانه  که است

 ببینیم.است، نه اینکه ما اعانه را با قطع نظر از اثم 

 دلیل دومبررسی 

در صورتی وجود اثم در صدق اعانه دخیل است  .فرق است ،گفتند بین اثم به معنای اسم مصدر و اثم به معنای مصدر

مصدری بگیریم، این در صدق اعانه دخیل نیست، یعنی که ما اثم را به معنای اسم مصدر بگیریم، اما اگر اثم را به معنای 

 فعل گناه کردن و نه خود گناه و نه حاصل مصدر.

از حیث اعتبار است و إلا از نظر صدق فرق ندارند و  فقطاشکالش این است که فرق اسم مصدر و مصدر این هم  :اولاً

د شومیدر نظر بگیریم، فاعل صدورش از فاعل و اضافه آن به آن فعل را)یعنی اثم را( به لحاظ ، اگر ما متساوی هستند

د، پس تفاوت مصدر و اسم مصدر صرفاً از حیث شومیمصدر، اگر به لحاظ خودش فی نفسه در نظر بگیریم اسم مصدر 

آن مد نظر است ولی حیث صدور از فاعل و اضافه به فاعل در در مصدر ند، کمیاعتبار است، یعنی حیثیات آنها فرق 

د، اشکال در این شومیتفاوتی که در اینها از حیث اعتبار است موجب تفاوت در صدق نو در دیگری این حیث نیست، 

متوقف بر وجود اثم است، در یکی نند، کمیجهت است که کأن چون این تفاوت وجود دارد اینها از حیث صدق هم فرق 

از حیث  د از نظر دایره صدق بین اینها فرقی نیست.رسمیبه نظر ر حالی که ددر دیگری متوقف بر وجود اثم نیست، 

صدق مفهومی اینگونه نیست که یکی اعم باشد و یکی اخص، متساویان هستند از حیث مفهومی، دایره مفهومی اینها 

  یکسان هستند.

 سوال:

وید اثم به معنای مصدری است، چون به گمیل بحث این است که ما ببینیم در اینجا اثم به کدام معنا است، مستد استاد:

 ی ندارد و مهم این فعل است.ع معان علیه تأثیرومعنای مصدری است دیگر وق
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عنوان الاعانه علی الاثم، این اثمی که در اینجا مد نظر است آیا اسم مصدر است یا مصدر، به عبارت دیگر مقام در :ثانیاً

لاول است، خود آن گناه نه فعل آن مورد نظر الثانی؟ ظاهرش این است که من قبیل امن قبیل الاول است یا من قبیل 

 است.

هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة که تحقق معان علیه و وقوع نتیجه در خارج در صدق معنای اعانه و مفهوم اعانه علی 

 د.شومیعانه علی الاثم محقق نالاثم مدخلیت دارد یعنی اگر نتیجه و معان علیه در خارج محقق نشود، الا

 کلام امام)ره(

نیم و زمانی در خصوص کمیما یکوقت مسئله را به صورت کلی بحث فرماید: میامام )ره( در اینجا یک مطلبی دارد،  

، «الاظهر الصدق عرفاً» ، در بحث کلی امام فرمودند که ظاهرش این است«من یجعله خمرامبیع العنب »مسئله عنب، 

یعنی واقع این است که « و فی الصدق خفاءٌ»ند، البته ایشان گفته اند کمیصدق معان علیه در خارج  قبدون تحقیعنی 

وید گمینی مشکل است و صدق هم روشن نیست، مسئله پیچیده است، منتهی در باب عنب ایشان کمیهر طرف را نگاه 

و حارث و بایع و غارس که حکایت دارد از لعن است  اینیم روایات مستفیضهکمیوقتی به روایات باب خمر مراجعه 

و نه ، «اشتراء العنب للتخمیر حرامٌ»مشتری و... و خیلی با شداد برخورد شده است، این دال بر این است که به هر حال 

ه از تنها اشتراء العنب، بلکه هر عملی که به نوعی منجر به خمر شود و موجب حصول خمر شود حرام است، منتهی این ن

،  نه به جهت «مقدمة الحرام لیس بحرام»باب حرمت مقدمه است، چون اصلاً مقدمه حرام، حرام نیست، ایشان میفرماید 

للخمر فی اشتراء العنب »ویند به این عنوان هم نیست که بگوییم گمیایشان مبغوض هستند، اینکه این امور به عناوینها 

تمامی که ، اصلاً اه«اسیٌ لقلع مادة الفسادلظاهر أن التحریم نفسیٌ سیاو » ، بلکه تعبیر ایشان این است«نفسه مغبوض

باید ریشه کن شود، لذا اشتراء العنب للتخمیر حرامٌ، چه مشتری به مقصود شارع در اینجا دارد این است که ماده فساد 

اهد به آن برسد خومیمشتری  بر آن هم حرام است، چون این بلا اشکال اعانه بر اثم است و برسد چه نرسد، و اعانه

 1محقق شده است.اعانه ولو اینکه به آن هم نرسد 

 بحث جلسه آینده

 بحث مفهومی اعانه است که عرض خواهیم کرد.مربوط به سه جهت دیگر در اینجا مانده که 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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